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  زبان و ادب فارسي                     
  ادبيات دانشگاه تبريز نشرية سابق دانشكده       

  224شماره مسلسل ، 90، پاييز و زمستان 64سال   
  

  

 اجتماعيات در ادب فارسي

 ر انديشه و اعتقادات و اخلاقيات در ادب فارسي قرن ششميسبا نگاهي به  
  

 احمد حسني كندسر

  المللي امام خميني تبريزنشگاه بيندانشجوي دكتري دا
  

  چكيده
هرچند كه . شناختي و بلاغي نيست ادبيات تنها جولانگاه مطالعات زيبايي

ساخت است. اين مقاله، گرفته اكثر مطالعات ادبي پيشين، از اين ديدگاه انجام 
و كاركرد اجتماعي ادبيات و رابطة ميان جامعه و ادبيات و تأثير متقابل اين دو 

دهد. در ابتدا به چگونگي پيدايش دانش  يكديگر را مورد بررسي قرار مي بر
يابي ادبيات از بعد اجتماعي خويش، پس از  شناسي و چگونگي آگاهي جامعه

دهد كه بحث  پردازد و نشان مي سپري كردن دوران بيهودگي، در اروپا مي
شناسي  معهتحت تأثير چه بستر و فضايي، به وسيلة نسل اول جا» اجتماعيات«

و » شناسي ادبيات جامعه«و » اجتماعيات«شكل گرفت. تمايز بين  در ايران
نمايانده شده است. اين بحث در اين مقاله تعيين قلمرو اين دو مفهوم نيز 

توان اوضاع  مي» اجتماعيات در ادب فارسي«سازد كه از طريق  آشكار مي
ها و  ختلف، تأثير سلسلههاي اجتماعي در اعصار م اجتماعي ايران، تحول نگرش
هاي زمان، آداب و رسوم، فرهنگ ايران به طور عام و  نهادهاي حكومتي، خواست

  قد ادبيات ايران ديد. لحظات سياه و سفيد تاريخ ايران را در آيينة تمام
شناسي  شناسي، جامعه : اجتماعيات، ايران، ادبيات، جامعهكليدي ها واژه

  .قرن ششمتطبيقي، ات، كاركرد اجتماعي، بينش ادبي

                                                 
  10/83/90تأييد نهايي:    20/6/89تاريخ وصول:  -

*- Avaye_Mehr4246@yahoo.comَ 
www.SID.ir
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  مقدمه
دارد و به نوعي از  شناسي بحث اجتماعيات در ادبيات فارسي، ريشه در علم جامعه

شناسي از طريق هنر است كه  هاي جامعه شناسي و همسو با سنتّ هاي دانش جامعه زيرمجموعه
يكديگر  ساخت و كاركرد اجتماعي ادبيات و رابطة ميان جامعه و ادبيات و تأثير متقابل آنان بر

تواند عوامل اجتماعي را كه بر  قي نميدهد. از اين ديدگاه، هيچ محقّ را مورد بررسي قرار مي
جامعه را در قرون و اعصار  كند، ناديده بگيرد. اين بحث، راه شناخت فعاليت ادبي سنگيني مي

تواند  مي گيرد. يك محققّ ادبي با مطالعة آثار ادبي هر دوره، ادبيات سراغ ميطريق از  مختلف
هاي زمان،  شناختي دست يابد و از خواست هاي مهم جامعه آزمايشگاهي داير كند و در آن به آگاهي

هاي مختلف بر فرهنگ جامعه آگاه گردد و بيهودگي ادبيات و  پسندها و ناپسندها و تأثير حاكميت
دبيات هم مانند خانواده، عدم سودمندي اجتماعي آن را با دليل و برهان انكار نمايد. از اين ديدگاه، ا

  حكومت، اقتصاد و ... يك نهاد اجتماعي است و ريشه در زندگي اجتماعي انسان دارد.
براي درك اينكه چگونه اين بحث وارد جامعه و مباحث دانشگاهي ايران شد و ادبيات از 
ديدگاه اجتماعي مورد نقد و بررسي قرار گرفت، بايد نظري به چگونگي پيدايش دانش 

زيرا آشنايان  .داشته باشيم و روي آوردن به  مطالعات اجتماعي از طريق ادبيات  شناسي عهجام
شناسي در ايران، اولين كساني بودند كه بحث اجتماعيات در ادب فارسي را  به علم جامعه

  پديدار ساختند.
ي، از قرون وسط» ةخان تاريك«پيش از آن كه اروپا به سوي تحولات فرهنگي گام بردارد، در 

سالي  خشك ،زلزله ،اتفاقات ،هاي كنوني اثري نبود. حوادث علوم مربوط به جامعه، و ساير دانش
شد و مدرسان و شاگردان عصر گمان  ساماني اجتماعي به خشم خداوند نسبت داده مي و بي
اند. از  حكيمان و قديسان كهن، آن چه را كه قابل شناختن بوده است، شناساندهكه كردند  مي

دستور زبان، فن بلاغت، علم منطق، علم حساب، تنها به تكرار مباحث پيشين كه شامل  ين روا
  .پرداختندمي ،بود علم هندسه، علم نجوم و فن موسيقي

اما در همين عصر ميانه، افرادي مثل فرانسيس بيكن و راجر  ،اشتها ادامه داين وضع قرن
گذاران وسنتّ تو يوغ سنّ م جزمي پيشين برهندمحققان را ندا دردادند كه از سلطة احكا ،بيكن

بر اثر نداي اين مبشّران، كه دنياي  .)64 ،1353(برن و نيمكوف،  شكنندپرستان را درهم 
ريخت و هم فرو در تفكر سنتّي و متحجر قرون وسطي، هايسقف، دادند نويني را نويد مي

ر بود، به وجود آمد و از اين طريق جهاني نو كه مبنايش بر تحقيق و تجربه و اساس علمي استوا
www.SID.irمعارف جديدي از زندان قرون وسطي رهايي يافتند و موجوديت خود را اعلام كردند و علوم و 
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 )18 ،1381شد (ستوده،  خوانده مي» فلسفة تاريخ«يا » اجتماعي فلسفة«شناسي كه زماني  جامعه
سائل اجتماعي را در مبه عنوان دانشي مستقل شناخته شد و دانشمندان عصر جديد كه 

اندك دريافتند كه در مطالعات دادند، اندك هاي فلسفي مورد مطالعه قرار مي چارچوب نظام
هاي علمي را به كار بست. بدين ترتيب، دانش  توان به تجربه دست زد و روش اجتماعي هم مي

  هاي آغازين خود را برداشت. شناسي به وجود آمد و گام جامعه
هاي بسياري از متفكران اجتماعي جديد است كه در  وامدار تلاش شناسي، دانش جامعه

شناسي را  خوانند و واژة جامعه شناسي مي رأس آنها، اگوست كنت قرار دارد. وي را پدر جامعه
  .)77- 23 ،1388هم براي اولين بار، او به كار برد (براي اطلاع از آرا و عقايد وي، رك. كوزر، 

شود كه در  نگري سبب مي يشپآورد و اين  نگري به بار مي يشپ ،معتقد بود كه علم» كنت«
ها در جهت ترقيّ جوامع صورت  هاي مفيدي از سوي انسان العمل سير تحولات اجتماعي، عكس

هاي اجتماعي مفيد، تنها با استقرار و كشف قوانين حركت حاكم بر تكامل  گيرد. از نظر او كنش
  .)24 ،1388 ،و نظم اجتماعي ميسر خواهد بود (همانناپذير تحول  بشري و قوانين دگرگوني

لازم به يادآوري است كه پيش از آنكه اين تحولات فرهنگي در اروپا صورت گيرد و علوم 
شناسي به وجود آيد، ادبيات به آن مفهومي كه امروزه در نظر داريم وجود  جديدي مانند جامعه

أثير متقابل اين دو بر يكديگر و اين كه ادبيات هايي از قبيل اجتماع و ادبيات و ت بحثنداشت و 
شد و  تلقيّ نمي» كار«ادبيات به عنوان «هاي اجتماعي است، مطرح نبود و  بازتاب واقعيت

گرفت و نوعي اشرافيت فرهنگي در برخورد با  ادبيات در برابر عام كه همان مردم باشند قرار مي
هايي  دانش و بيشتر توجه دانشمندان متوجه )11 ،1386(اسكارپيت، » ادبيات وجود داشته است

هايي مثل  بود كه بتوانند با حضور خود، نيازي از جامعة انساني را مرتفع سازند. از اين رو، دانش
اي  سابقه گسترش بي ،فيزيك، شيمي، پزشكي و ... كه كارايي عملي آنها به اثبات رسيده بود

رفته از ادبيات به معناي ند و كارهاي علمي، رفتهشو ها تخصصي مي يافتند. به اين ترتيب، دانش
چنان، تعلق خود به شود و هم گيرند و دايرة ادبيات، كوچك و محدود مي واقعي فاصله مي

از اين زمان «ماند.  كننده باقي مي كند و در حد يك فعاليت سرگرم خواص و اشراف را حفظ مي
آيد تا پيوندهاي  ده است و درصدد برميبه بعد است كه ادبيات گرفتار بيهودگي اجتماعي ش

آيد تا  در اين هنگام ادبيات در پي آن برمي .)11 ،زنده و جديدي با جامعه برقرار كند (همان
ادبيات از منظر «يابي از بعد اجتماعي خود را آغاز كنند و مادام دواستال كتابي به نام  آگاهي

من «دارد كه  هدف خود را چنين بيان ميسازد و  منتشر مي» نهادهاي اجتماعي باپيوندهايش 
www.SID.irتأثير دين، قوانين و آداب و رسوم را بر ادبيات و متقابلاً، تأثير ادبيات بر دين و قوانين «برآنم كه 
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(همان جا) اين كتاب نخستين كوششي بود كه مفاهيم پيوند ادبيات و » و آداب را بررسي كنم.
  داد. جامعه را مورد بررسي قرار مي

شناسي ادبيات به وجود  اي به نام جامعه شناسي، زيرشاخه لاي جامعه رتيب از لابهبه اين ت
به وسيلة  ،هاي مربوط به آن ها و نظريه اي پيدا كرد و روش آمد كه بعدها گسترش فزاينده

گئورك لوكاچ، لوسين گلدمن، تئودر آدرنو، ميخائيل باختين، لئو لوونتال  ،ولكبزرگاني چون رنه
از اين كردند. مطرح  ادبي هاي خاص خود را در بررسي اثر شد و اينان هر يك شيوه و ... تدوين
بلكه آثار ادبي، مداركي  ،كنندة مختص اشراف نبود ديگر يك فعاليت سرگرم ،بعد، ادبيات

به عنوان سند اجتماعي براي «توان  كه از آن ميبود اجتماعي و تصاويري از واقعيات اجتماعي 
اجتماعي كه از  بودنهادي  ،ادبياتو  ت كلي تاريخ اجتماعي استفاده كردبه دست آوردن نكا

آثار اين تحولات اجتماعي و . )11 ،1373(ولك،  كرد زبان به عنوان وسيلة بيان استفاده مي
 را ايراندانشگاهي بعدها جامعة  ،شناختي از آنگيري جامعهها دربارة ادبيات و بهرهتغيير نگرش

  در ايران شكل گرفت. »اجتماعيات«و  ر دادتحت تأثير خود قرا
  

  اجتماعيات در ادب فارسي
مطالعات اجتماعي از طريق  به  شناسي و چگونگي روي آوردن دربارة پيدايش دانش جامعه

شناسي يا شبيه به اين نام نبود، به  ادبيات سخن گفتيم و نيز ديديم كه اگر دانشي به نام جامعه
شد و يا از نظر زماني با تأخير بيشتري به اين كار  ي نگريسته ميادبيات كمتر از منظر اجتماع

و وارد كردن اين بحث در محافل دانشگاهي ايران، به دست شد. پيش كشيدن  پرداخته مي
شخصيت ممتاز و برجستة علمي ايران، دكتر غلامحسين صديقي انجام گرفت. نام اجتماعيات 

ميخته است كه با وارد شدن به ميدان دانش و در ايران با نام غلامحسين صديقي عجين و آ
 تأثيرهاي ماندگار تاريخ معاصر ثبت كرده است. او نيز تحت  سياست، نام خود را در گروه چهره

شناس ايراني، از  شناسان بزرگ در اروپا باليده و رشد علمي يافته بود و نخستين جامعه جامعه
در شود. وي تحت تأثير دانشي كه  محسوب ميشناسي ايران  ديدگاه امروزي، و پدر علم جامعه

به ادبيات را در ايران رواج دهد.  شناسانه آن تحصيل كرده بود، سعي كرد نگاه اجتماعي و جامعه
شناسي را در دانشكدة ادبيات و دانشسراي عالي آغاز كرد و در اوايل دهة  وي تدريس جامعه

به «و تعاون دانشگاه تهران تبديل كرد. آن را به درخت تنومند دانشكدة علوم اجتماعي  1350
شناسي و مطالعة احوال اجتماعي ايران دانست و خدماتش  گذار علم جامعه راستي بايد او را پايه

www.SID.ir  .)731 ،1370(افشار، » را ارج گذارد
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شناسي  علم جامعه كه كرد مانند، نيروي خود را صرف آن مي دكتر صديقي با پشتكاري كم
فرهنگي و تاريخي را در مراكز علمي ايران رواج دهد. به همين علت، شناسي  مخصوصاً جامعه

را در دروس دانشجويان گنجاند و همگان را تشويق » اجتماعيات در ادب فارسي«درسي به نام 
كرد كه براي آشكار ساختن اوضاع تاريخي و اجتماعي ايران به سراغ ادبيات مليّ بروند و زندگي 

ها و  ها و ارزش ها و افتادن و برخاستن ها و علاقه فرهنگ و عشقما و نياكان ما و تاريخ و 
ها و امثال ما سراغ بگيرند.  قد ادبيات و قصه ها و آداب و رسوم ايرانيان را از آيينة تمام ضدارزش

دوستي نيز  دكتر صديقي بر ادبيات و فرهنگ ايران، تسلطّ خاص داشت و از طرفي انسان وطن
يران و زبان فارسي، در وجود او عميقاً ريشه دوانده بود. به همين دليل بود و عشق و علاقه به ا

معتقد بود براي تقويت فرهنگ مليّ، بايد متون ادبي و سنتّي ما به دانشجويان و جوانان 
  شناسانده شود.

شناسي ما به نام دكتر  بعد از دكتر غلامحسين صديقي يكي ديگر از بزرگان ادبي و جامعه
يني، راه استاد را ادامه داد و آثار ارزشمندي را در اين زمينه، رقم زد. وي نيز در الام محمود روح

نويسد كه آنچه  داند و مي هاي اجتماعي، خود را مديون تعليمات دكتر غلامحسين صديقي مي نوشته
اجتماعيات در ادب «هاي درس  گرفته از بحثدر جستارهاي اجتماعي وي آمده، آموخته و الهام

  .)23 ،1379هاي استاد صديقي است (روح الاميني،  ها و راهنمايي و مديون تشويق» فارسي
شناسي  هاي نسل اول جامعه به تلاش ،به طور عمده» اجتماعيات در ادبيات«به اين ترتيب 

مند به مسائل اجتماعي دربارة فهم عناصر اجتماعي در ادبيات ايران به ويژه شعر  و اديبان علاقه
به ارزش سه واحد، در » اجتماعيات در ادب فارسي«شود. درس  دما مربوط ميو متون ادبي ق

گذاري گرديد و پس از تأسيس برنامة درسي گروه علوم اجتماعي به وسيلة استاد صديقي بنيان
هاي  براي رشته »اجتماعيات در ادبيات فارسي«درس  1350دانشكدة علوم اجتماعي در سال 
شناسي) الزامي  شناسي، جمعيت شناسي، مردم تماعي (جامعهليسانس و فوق ليسانس علوم اج

  .)25 ،(همان» بود
نتيجة نوعي » اجتماعيات در ادبيات فارسي«اين اقدام يعني رسمي ساختن تدريس 

دوستان ايراني نيز بود. در اين زمان، دانش  دوستان و ادب مشغولي و نگراني فرهنگ دل
هايي نيز دربارة نقد ادبي كه همگي ريشه  بود و بحثگيري  شناسي در ايران در حال شكل جامعه

كرد. از  اي را به خود جلب مي شد و توجه عده در علوم و ادبيات غرب داشت، در ايران مطرح مي
آمد.  اين ديدگاه، بازخواني متون نظم و نثر فارسي، يك ضرورت فرهنگي و اجتماعي به شمار مي

ايران به ويژه نسل جوان، در نتيجة آشنايي با  اين ضرورت ناشي از تحولي بود كه جامعة www.SID.ir
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ها كه بسيار نو بوده و سابقة چنداني هم در  فرهنگ و ادبيات غرب، با آن مواجه بود. اين بحث
كرد، خطر  شناسي و اجتماعي بررسي مي ادبيات ايران نداشت و ادبيات را از ديدگاه جامعه

از ادبيات و منابع فرهنگ ايراني را در بين شيفتگي بيش از حد به ادبيات غرب و فاصله گرفتن 
نمود كه خود دكتر  آورد و اين موضوع به قدري حساس مي جوانان ايراني، پيش چشم مي

غلامحسين صديقي، در جلسة پيشنهادي اين درس به شوراي گروه علوم اجتماعي، اين نكته را 
 ،ي و اجتماعي و هنري غربجوان را كه با رواج ادبيات علم لخواهيم نس مي«يادآور شد كه: 

خبري از  اين بي .پردازد بيشتر دلبسته نماييم (همان) هاي ادب فارسي مي كمتر به گنجينه
شد كه  فرهنگ خودي و شيفتگي به غرب در آثار ديگر نويسندگان بنام آن زمان نيز گوشزد مي

ندان آگاه خواندگان ايراني، از گذشته و فرهنگ و آداب و رسوم خويش چ فرزندان و درس
ريشه و از بن  نيستند و از غرب نيز شناخت درستي ندارند و به همين علت چونان نهالي بي

بايد يادآوري كنيم كه اين  .)2/550 ،2536شوند (يوسفي،  برآمده، هر لحظه به طرفي خم مي
بيني و در گذشته به سر بردن نبوده بلكه هدف  بازگشت به معني نوعي تعصب كور و خودبزرگ

بود كه با دانايي كامل، فراز و فرودهاي تاريخ ايران و عوامل شكفتگي و پژدمردگي گذشته  آن
  شناسايي شود.

ترين آن دكتر صديقي بود در چنين بستر و  كنندگان درس اجتماعيات كه برجسته مطرح
اوضاعي خواستند كه جوانان ايراني و محافل دانشگاهي ما، به منابع فرهنگي و اجتماعي گذشتة 
خود دسترسي يابند و از طريق بازخواني متون ادبي و فرهنگي، دربارة فرهنگ انساني و جهاني 

 -اي در كار نباشد  براي اين كه هيچ شبهه - زيرا ادبيات ايران و  .هايي نايل شوند هم به آگاهي
حداقل شاهكارهاي ادبي درجة اول ايران، ميراثي جهاني و بشري است و اختصاصي به ايران 

شناسانة نظم و نثر فارسي  شد كه اگر به بررسي دقيق جامعه رد. به اين ترتيب تصور ميندا
هاي جهاني فرهنگ و ادب بشري را  بپردازيم، اين امكان وجود دارد كه بتوانيم بخشي از ويژگي
هاي  هاي متعددي است كه به زبان نيز شناسايي كنيم. گواه جهاني بودن ادبيات فارسي، ترجمه

آثار فردوسي و سعدي و حافظ و مولوي و خيام و ... صورت پذيرفته است. اقبالي كه  مختلف از
اند نيز گواه صادقي بر اين مدعا  زمين به شعر و ادب فارسي نموده مستشرقان و سرآمدان مغرب

» ر ادبي جهان را به دنيا عرضه كندترين ذخاي زبان فارسي توانسته است يكي از غني«است كه 
به راستي اگر اروپا حافظ را نشناخته بود، ديوان شرقي گوته، « .)22 ،1383شن، (اسلامي ندو

  .)1/68 ،1369، كوب (زرين» شد بخش ادبيات آلمان نمي زينت
www.SID.ir
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هاي  نوعي تعصب آگاهانه و غرور ملي، در طرح بحث كه توان گفت بدين ترتيب مي
هاي  ز نظر طرح و بازتاب زمينهاجتماعيات در ايران دخالت داشت كه اثبات شود ادبيات ايران ا

شناسي به ادبيات  توان مثل دانشمندان غربي از منظر جامعه اجتماعي گنجايش كافي دارد و مي
خواست نوعي  بحث اجتماعيات در ايران، ميكه توان گفت  ايران نگاه كرد. همچنين مي

اني هم به شناسي را فراهم نمايد و رنگ و بوي اير وارد جامعهسازي دانش تازه بومي
  هاي اين دانش، همه جنبة غربي داشت. شناسي ببخشد. چون مبنا و زبان و تئوري جامعه

ترين رسانة فرهنگي در ايران  و عاليترين  از سوي ديگر اين اعتقاد وجود داشت كه شعر مهم
نموداري است كه وجدان ايراني، براي بيان احساس  ترين بعد از اسلام است و جاندارترين و قوي

، ايراني در كشوري يكپارچه و باستانو انديشه و سرپا ماندن خود برگزيده است. در دورة 
رضّ خارجي تع كرد و حكومت كه قدرتمند نيز بود، موظّف به حفظ كشور از قدرتمند زندگي مي

كنندة حكومتي وجود نداشته است و ارادة مردم و معتقدات و  دفاع ،بود. در دوران هاي بعد
اين بود «افتاد  نده بايد براي حفظ استقلال و حفظ فرهنگ ايراني بايد به كار ميفرهنگ بازما

دهندة مردم و هم  هم در مقام تسليّكننده،  ترين ركن دفاع مهمكه ادبيات فارسي، به عنوان 
  .)10 ،1383(اسلامي ندوشن،  را بر عهده گرفت ليتئوكنندة مهاجم، اين مس رام

هايي  تجديد مجد و عظمت گذشته سودي نبخشيده و مقاومت سعي و تلاش ايرانيان در راه
. ورود قبايل ترك غزنوي و ه بودكه در اين راه صورت گرفت، به نوعي درهم شكسته شد

سلجوقي و جايگيري و استحكام قدرت آنها و همدستي آنان با خلفاي بغداد، عملاً مقاومت 
يرانيان سلب كرده بود. بدين ترتيب، نظامي و درگيري مستقيم و تشكيل حكومت مستقل را از ا

» قدرت شمشير ديگران بالاي سر ما، ما را به سوي قلم راند و دبير و شاعر و سخنور شديم«
ايراني به خاطر اين اوضاع اجتماعي كه بر او تحميل شده بود، تصميم ). 96 ،1384(آشوري، 

و خارجيان را در فرهنگ  گرفت كه امپراتوري سياسي را به امپراتوري فرهنگي تبديل نمايد
خود مستهلك نمايد. از اين رو بيشترين استعداد و نبوغش را در شعر به كار انداخت و شاعران 

داشت تاريخ وظيفة پاس«بيني ايراني قرار گرفتند و  در صف نخستين گزارشگران احوال و جهان
ادراك و احساس قوم و حيات مليّ، بر شانة ادبيات فارسي سنگيني كرد و ادبيات فارسي بار 

  .)8 ،1387(اسلامي ندوشن، » ار و يكصد سال تاريخ بر دوش كشيدايراني را در طي هز
ما بايد از قوم ايراني و سير تفكر و تحول از ديدگاه اجتماعيات در ادبيات آنچه را كه 

ندگي هاي ز اجتماعي او بدانيم، در آيينة شعر و ادبيات منعكس شده است. ادبيات ما همة جنبه
ها، غذاها،  و فرهنگ ايراني را، اعم از آداب و رسوم، آيين سوگواري و جشن و مهماني، انواع شغل www.SID.ir
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ها، فقر و محروميت، زورگويي و  هاي آنها، خرافه هاي اطفال و سرگرمي ها و حتي بازي بازي
ها،  الين ها، فلك ها، دشنام هاي ديني، اخذ ماليات، رياكاري ها و تعصب استبداد حاكمان، جنگ

ها، اوضاع شعرا و  هويت و ملّيت، طرايف شهرها، ديدگاه اجتماعي نسبت به زن، قشرها و طبقه
هاي اقوام مختلف، مسائل  روستائيان و بازرگانان و بازاريان و روحيات آنها، روحيات مردم، ويژگي

هاي دفع چشم  ها، چارهها و تعويذ ها، عاميانه ها و افسانه المثل ها، ضرب پزشكي و شيوة درمان بيماري
داري، غذا خوردن، خانه ساختن، دوست يافتن، سخنگويي، گرمابه رفتن، شكار،  نوشي، برده زخم، باده

  زن خواستن، دبيري، سپهسالاري و پادشاهي و همه و همه در خود بازتاب داده است.
ول اجتماعي سير تح ةشناختي آثار ادبي و مطالع دكتر روح الاميني، در بررسي فوايد جامعه

كند. منظور از ادبيات به طور  و فرهنگي ايرانيان، ادبيات را به صورت خاص و عام آن، بررسي مي
فرهيخته و  ةسنجيد هاي شاعران، نوشتارها و اثرهاي هنري خاص، همان متون شعري و سروده

يات، ايشان در معني عامِ ادب .هاي داستاني، تاريخي، ادبي، اجتماعي و ... است گويا در زمينه
هاي خريد و  هاي ازدواج، قباله ها، قباله نامهها، وصيت نامه هاي خصوصي، وقف ها، نامه سفرنامه

فروش و چيزهايي از اين قبيل را در نظر دارد و براي آنها ارزشمندي خاصي از نظر دريافت 
هاي  نامه هاي ازدواج، گيرد و چند نمونه از قباله هاي اجتماعي و اخلاقي در نظر مي بهره

 را براي نماياندن فوايد تاريخي وهاي خريد و فروش تاريخي  ها و قباله نامهخصوصي، وقف
  .)273- 207 ،1373اجتماعي و آييني آنها ذكر كرده است (رك. روح الاميني، 

  
  بازتاب آداب و رسوم در ادب فارسي

ا وزن و خيال نيست بلكه هاي كلامي همراه باي از آرايشتيم كه ادبيات ايران تنها مجموعهگف
فرهنگ و روحيات مردم ايران به كار رفته است كه به جز » ميزان سنج«از بدو ايجاد به عنوان 

 ترينشناخته است. از اين ديدگاه، جزئيگفتن و سرودن راهي براي استمرار تاريخي خويش نمي
منعكس شده است. به طور هاي زندگي و آداب و رسوم بسياري از ايرانيان در آثار ادبي ما جنبه
توان گفت يكي از آبشخورهاي اساسي الهام در شعر شاعران ما، زندگي مردم و جلوه مي«كلي

اين آداب و  ذكر همة. )261/ 1375،1كن، (معدن »هاي عواطف و افكار و اعتقادات آنهاست
بد و در اينجا فقط طلاي را ميجداگانه گنجد و مقاله يا رسالةاينجا نمي رسوم بازتاب يافته، در

هاي مربوط به خاكسپاري مردگان اي از مراسم سوگواري و آييننمونه ،براي تكميل نسبي بحث
  كنيم.را بيان مي
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 ،1368پوشيدند (خاقاني، رفته لباس كبود و نيلي ميدستبازماندگان متوفي در ماتم از     
ظيم و مرگ بزرگان دين و هاي عدر مصيبت .)659، 513 ،1377و نظامي،  550، 745، 16

اهل  .)1442، 1444، 259 ،همانو  293 ،(همان پوشيدندگاه در سوگ عزيزان جامه سياه مي
-كردند و زيور و زينت را از خود باز ميبريدند و گيسوي خود را آشفته ميحرم زلف خود را مي

-زيورها و زينت نمودند و حتيبويي از شادي داشت از خود دور ميكردند و هر چه كه رنگ و 
بردند و آتش كردند و وسايل و اشياي بازمانده از متوفي را از بين ميها را نابود ميهاي خانه

راستند و آبا زر و زينت مي» وارعروس«تابوت جوانان را  .)162، 158 ،1368زدند (خاقاني، مي
-ز از دست رفته بر مينهادند و براي آخرين وداع كفن را از روي عزيدر جلوي تابوت ترنجي مي

 و مانند امروز هنگام نزع، مرده را روي .)546، 544، 542 ،همان(گريستند داشتند و بر او مي
پاشيدند و بر سر گور از دست رفتگان گلاب مي .)81 ،1361(عطار،  خواباندندقبله مي به 

جايي  ) صاحبان ثروت و سرمايه و شاهان در345 ،1377 ،و نظامي 212 ،1359(عطار، 
(  هاي خانوادگي داشتندو بيشتر اينان آرامگاه شدندمخصوص و جداگانه به خاك سپرده مي

نام بود، در اي بدخراباتيان و دزدان و هر كسي را كه به گونه و مقامران و .)291 ،1373عطار، 
و عطار از گورستان مخصوص جهودان . )47 ،1359(عطار،  كردنداي دفن ميقبرستان جداگانه

  .)220 ،(همان كندنيز ياد مي
  

  بينش تطبيقي ازطريق اجتماعيات
آثار ادبي، يك بينش تطبيقي نيز به همراه دارد.  ةاز نظر اجتماعيات در ادب فارسي، مطالع

كنيم. به عنوان مثال،  هاي پيشين را با هم مقايسه ها و قرن توانيم دوره يعني از طريق آن مي
كم بعد از اسلام، از بين  ها پيش در ايران، دست داري، مدت هكه رسم برد ممكن است فكر كنيم

بريم كه اين رسم، تا قرن پنجم و مدتي بعد از آن نيز  نامه پي مي رفته است، اما با مطالعة قابوس
كردند؛ كارها و وظايفي كه به  استفاده مي بردگاندر ايران رواج داشته است و در انواع كارها، از 

داري، خادمي اند، مانند ملاهي و خلوت، كدخدايي، خازني، خنياگري، سلاح نوعي منسوخ شده
  سراي زنان، ستورباني، فراشي، و طباخي و ... .

اي، براي انجام  آموزد كه براي انتخاب هر برده نامه به فرزند خود مي صاحب كتاب قابوس
بنده خريدن را از جمله  هايي را بايد انجام بدهد. وي، كاري ها و ريزه كارهاي مختلف، چه دقت

داند. وي همچنين نژاد بردگاني را كه در  ها و علم آن را از جملة فيلسوفي مي  ديگر بازرگاني
از قبيل قفچاقي، ختني، بلخي، چگلي، هندي،  .برد كردند نام مي بازارهاي فروش عرضه مي www.SID.ir
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وه از نژاد سقلابي، گرجي، رومي، حبشي و ... و خصوصيات جسمي و روح و رفتاري هر گر
شمارد. بنابراين هر كس كه بخواهد،  ها دقت كند برمي بردگان را كه در موقع خريد، بايست بدان

(رك. نامه داشته باشد  اي اجتماعي دربارة بردگان انجام دهد، بايد گذار و نظري بر قابوس مطالعه
  .)112- 111 ،1371كيكاووس بن اسكندر، 

مطالعة آثار ادبي به آن  اجتماعيات و  از طريقكه  را نمونة ديگر اين نگرش تطبيقي
شويم، آن است  آگاه مي در اعصار مختلف ها رسيم و از تغيير شرايط اجتماعي و تحول نگرش مي

  گويد: كه اگر در مدايح رودكي دقت كنيم كه مي
  مادر  آزادگان  كم  آرد  فرزند    دايم بر جان او بلرزم ازيراك

  )90 ،1366(رودكي، 
دوست زندگي  نژاد و ايران كند و چون در عصر سامانيانِ ايراني ممدوح تكيه مي» دگيآزا« بر

دهد كه خواستة مردم آن است كه ممدوح بايد رگ و ريشه و نژاد ايراني  نشان ميكند،  مي
 -ن يعني ايرانيا -تمايل طبيعي زمانه آن است كه فرمانروايي در دست آزادگان «داشته باشد و 
در حالي كه بعد از روي كار  .)84- 83 ،1372(شفيعي كدكني، » از اقوام ديگر باشد نه كساني

بازد  آمدن عناصر بيگانه يعني غزنويان و سلجوقيان، اين حساسيت و خواست اجتماعي، رنگ مي
  بگويد: در مدح ممدوح شود كه انوري و به آنجا منجر مي

  دل تو عدل نوشروانهي است ز عتشب    حكايتي  است  ز  فرّ  تو  فرّ افريدون
  )1/357 ،1376(انوري، 

  گر  بديدي  در  مصاف  اسفنديارت    بس كه بر سيمرغ و رستم بذله گفتي
  )40 ،(انوري، همان

اجتماعيات توجه و تأمل در تخلصّ شاعران ادوار مختلف نيز ما را به بينشي تطبيقي از طريق 
پذيرند. تا قبل  از يكديگر تأثير مي چه اندازه تا دارد كه ادبيات و جامعه كند و معلوم مي نزديك مي

از حملة مغول، اگر به شعر شعراي چهار قرن يعني دورة ساماني و غزنوي و سلجوقي دقت كنيم 
ها يا مربوط به شغل و كار و نسبت خانوادگي يا خاستگاه جغرافيايي و يا  بينيم كه غالب تخلصّ مي

خوريم كه ريشه در آشفتگي  هايي برمي غول، به تخلصمربوط به نام ممدوح است. بعد از حملة م
و » محروم«و » محزون«و » گدايي«هايي مثل  اجتماعي و رنج و محروميت شاعران دارد. تخلص

هاي پيشين، حتي به يك نمونه  و امثال آن كه در دوره» احقر«و » عاجز«و » بسمل«و » مسكين«
شرايط اجتماعي، شعر و ادب ما رنگ و بوي  ر اثرخوريم. بعدها كه ب ها برنمي از امثال اين تخلص

مشرب بنا به دلايلي به خوارداشت و سرزنش عقل، در حد افراط  تصوف گرفت و شعراي صوفي
در » ابلهي«و » ابله«، »ديوانه«، »مجنون«، »جنون«هايي از نوع  بينيم كه تخلص پرداختند، مي

و اين همه بيانگر آن است  .)87- 84 ،1386(رك. شفيعي كدكني،  هاي شعري ظهور كرد تخلصّ
www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 73                                           در ادب فارسياجتماعيات 
 

ترين موضوعات، به بررسي تاريخ  توان حتيّ از جزئي كه از طريق ادبيات و موضوع اجتماعيات مي
  و فرهنگ و سير تحول فكري و بينش اجتماعي ايرانيان پي برد.

مستقيم و اي را به صورت  البته اين ادعا هرگز بدان معنا نيست كه آثار ادبي، مجموع شرايط دوره
شاعران به يك گونه و به يك اندازه از  ةواسطه به صورت تصويري عيني بازتاب داده باشند و هم بي

عهدة تصويرآفريني عصر خود و اثرگذاري محيط و شرايط آن، برآمده باشند. اين بستگي به درجة 
اشيم به همان گونه كه نگري شاعر نيز دارد. به طور مثال نبايد انتظار داشته ب التزام و تعهد و جهان

سنايي و ناصرخسرو، اوضاع اجتماعي عصر و ميزان تأثيرپذيري محيطي آثار خود را به نمايش 
، به همان اندازه هم انوري يا سوزني سمرقندي، اين مسائل را بازتاب داده باشند. آشكار اندگذاشته

هات مختلفي داشته باشد. به تواند ج است كه اثرگذاري شرايط محيطي و اجتماعي بر آثار ادبي مي
هاي  گيرد، به صورت تأثيري كه نويسنده از محيط مي«گويد:  مي» لوسين گلدمن«همين دليل 
  .)249 ،1376(گلدمن، » آيد، از سازگاري گرفته تا رد و شورش گوناگون درمي

د را از اي تأثيرپذيري خو اند و به گونه شاعراني مانند معزّي يا انوري از در سازگاري درآمده
عليه نظام موجود را در اند و شاعراني مثل ناصرخسرو و سنايي، نوعي شورش  محيط بازتاب داده

اي از  تواند ادعا كند كه ديوان انوري بهره اند. با اين حال كسي نمي آثار خود به تصوير كشيده
قرار داد. اگر توان ديوان او را از جنبة اجتماعي مورد مطالعه  هاي اجتماعي ندارد و نمي جنبه

هاي اخلاقي در ديوان سنايي و نظامي و عطار و  هاي انساني و مايه بسياري از هنجارها و ارزش
هايي كه  ها و آفت ها و ضدارزش تواند از نظر انعكاس ناهنجاري ... بازتاب دارد، شعر انوري نيز مي

اين قصايد سرتاسر  جامعه را پژمرده نگاه داشته است، داراي اهميت باشد. مطالعة زيرساخت
هاي حاكم بر دربارها آشنا  مبالغه و گزافه، ما را به گذشتة اجتماعي ايران و خوي و خصلت

بارگي و فسق و فساد و و غلام يانگرداند و سقوط و انحطاط اخلاق در ميان دربار مي
توان ادعا  شود. براي نمونه نمي گيري مي از طريق اين قصايد مدحي پي ،هاي آنان جويي عشرت

  كرد كه ابيات زير بدون تأثير اوضاع اجتماعي سروده شده است:
  داند  كه در آفاق  انساني  كجاست كس نمي  ربع  مسكون  آدمي را بود  ديو و دد گرفت
  و  و باراني كجاستچند گويي  فتح بابي  ك  دور دور قحط سال دين و قحط دانش است

  )2/525 ،1376(انوري، 
  تب هر روزه  بمانيكاندر طلب را    تا بتواني طلب علماي خواجه مكن 

  )751 ،(انوري، همان
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  اصل عليّت در اجتماعيات
 دارد. بنابرايندر بحث اجتماعيات و ادب فارسي، اصل علّيت و رابطة عليّ، همواره حضور 

هاي ديگر  روابطي است كه ميان آن واقعيت و واقعيتشناخت هر واقعيتي مستلزم شناخت 
مراد از علّيت آن است كه تغيير يك يا چند عامل، موجد تغييراتي در يك يا چند «برقرار است. 

اي است بين دو متغير يا دو عده متغير به طوري  عامل ديگر شود. به عبارت ديگر، علّيت، رابطه
پذيرد، معلول نام  . ديگري به مناسبت تغييري كه ميكه تغييرات يكي در ديگري انعكاس يابد

توانيم از همان آغاز پيدايش ادب فارسي  ). اصل عليّت را مي84 ،1353(برن و نيمكوف، » گيرد مي
هايي را سبب شده است.  چه معلول ،كه تغيير شرايط اجتماعي و سياسيو ببينيم گيري نماييم  پي

  است: و رابطة آن با اصل عليت است ت و اجتماعهاي زير، بيانگر پيوستگي ادبيا پرسش
به چه علّت بعد از دورة ساماني، آثار حماسي درخور، در ادب فارسي آفريده نشد؟ چرا 
مدايح دورة ساماني، از اعتدال بيشتري نسبت به دورة غزنوي و سلجوقي برخوردار است؟ چرا 

؟ چرا لغات و تركيبات پيچيدة عربي، هاي مليّ با رونق و شكوه پيشين برگزار نشد مراسم و آيين
پيرايگي نثر بلعمي را گرفت؟ چرا قهرمانان مليّ همانند رستم و اسفنديار در  جاي سادگي و بي

يابند و مورد تمسخر و  دورة تسلطّ بيگانگان غزنوي و سلجوقي، مكاني فروتر از ممدوح مي
كه در  - سامح و آزادي فكري گردند؟ چرا در عصر رودكي آن همه تساهل و ت ريشخند واقع مي

ب و تشتّت آرا از جامعه رخت بربسته بود؟ چرا وجود داشت و تعص - نظير است  تاريخ ايران بي
گيرند و فلسفي بودن  هايي مثل ابن سينا و خيام، در روزگار خود مورد اذيت و آزار قرار مي چهره

شود؟ در حالي  و نابود مي هاي اهل فلسفه، سوزانده گردد و كتاب جرم نابخشودني محسوب مي
و به مطالعات فلسفي خود مشغول  يستز فارابي با اعزاز و اكرام تمام مي ،كه در عصري پيشتر

هاي همراه با افراط در  گريزي ها و انزواها و شادي ؟ چرا در عصر رودكي، نشاني از زهدگراييبود
شاخ و دم  ز دنيا غول بيشود؟ چرا از عصر سلجوقي به بعد، شاعران ا ادب فارسي ديده نمي

سازند و دعوت به آخرت و پشت پا زدن به دنيا و پناه بردن به كنج عزلت و قناعت، در  مي
ها، همه بيانگر آن است كه ادب فارسي نتوانسته به دور از  گيرد؟ اين دستور كار شاعران قرار مي

نقاّدان بزرگ در تأثير انقلابات و تحولات اجتماعي باشد. از اين رو است كه در نظر 
 .»آيند آثار هنري از اين كه متعلقّ به دوراني هستند، سند به حساب مي«شناسي ادبيات،  جامعه

» ادبيات، در واقع نه بازتاب فرايند اجتماعي، بلكه خلاصه و چيكدة تاريخ است«از نظر آنان 
  .)249 ،1376(گلدمن، 
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  اتتوجه به مضامين مشابه و محتوايي يكسان در اجتماعي
هايي كه در اجتماعيات، به منظور تبيين اوضاع اجتماعي و فرهنگي و فكري  يكي از راه

هاي فكري و محتوايي همسان  شود، توجه به مضامين مشابه و گرايش جامعه به آن پرداخته مي
و مشتركي است كه در دواوين شاعران يك دورة تاريخي وجود دارد. به اين ترتيب، بررسي 

كند. به عنوان مثال، از اين  يط و اجتماع بر آثار ادبي، جنبة آماري پيدا ميعلمي تأثير مح
هاي آشفتة تاريخ اجتماعي ايران است، در نظر  ديدگاه، ما قرن ششم را كه يكي از دوره

عطار و نظامي  ،انوري ،سنايي ،مانند خاقاني ،هاي چند شاعر برجستة اين قرنناديوگيريم و  مي
و به  دهيمنظر قرار مي ندة طيفي از تفكرات اجتماعي اين قرن هستند، مدرا كه هر كدام نماي

است،  چند مورد محدود از مضامين مشابه كه داراي جنبة آماري و گوياي شرايط اجتماعي
  كنيم.اشاره مي

  
  :قرن ششم و برخي از اجتماعيات مربوط به آن

  داشت عقلنكوهش و خوار
حمايت دستگاه خلافت و  ريون و توجه به اخبار و سنّتدر اين قرن به علت غلبة تفكر اشع 

و با گسترش افكار صوفيانه و تأكيد برعشق و گيرد عقل و فلسفه مورد تحقير قرار مي ،از آنان
اگر در اين قرن، تنها سنايي  گردد.عقل به نوعي مدعي در مقابل شرع قلمداد مي» ذوق ايماني«

شد كه بگوييم اين  نهاده بود، ميو فلسفه گام به سوي نكوهش و خوارداشت عقل بود كه 
كرد، اما وقتي كه در ديوان عطار،  موضوع، امري فردي و محدود است و جنبة آماري پيدا نمي

ديگر شاعران اين عصر، آن هم به صورت متعدد، به همين سركوب  و سنايينظامي، خاقاني، 
  خوريم كه: عقل و فلسفه برمي

  ورتر از فلسفي يك آدميد    ي هاشمينبنيست از شرع 
  )54 ،1373(عطار، 

(رك. عطار،  ة آن را در عوامل اجتماعي بجوييمبايد آن را از حوزة فردي خارج سازيم و ريش
، 178، 173، 122، 215، 208 ،1377و  291 ،1366و  48،49 ،1361و  16 ،1373

و  442، 438، 429، 354، 1/125 ،1372و نظامي،  349، 265، 298، 121، 192، 163
، 508، 498، 494، 462، 461، 458، 371، 301، 224، 189، 43، 28 ،1362سنايي، 

، 583، 447، 411، 349، 297، 248، 214، 210، 55، 3 ،1368و خاقاني،  719، 537
847 ،900(.  www.SID.ir
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  شكايت از نابودي وفا ومروت
و اع خود قرار داده الشعتحت ،نابساماني اوضاع اجتماعي همه شئون اجتماعي مردم را در اين قرن

اند كه اگر هنجاري قدتشناسان مع. جامعهاستها داده ها جاي خود را به ارزشبسياري از ضد ارزش
همچنين اگر رفتاري  .رودد و از بين ميافتدار چند گاهي به طور جدي نقض شود، از اعتبار ميريشه

 ،در برابر آن رفتار دوام آورد، سرانجامنوظهور كه نقيض رفتار اجتماعي معتبر است، بتواند ديرزماني 
بروز  .)230 - 1353،225خود به صورت رفتار اجتماعي ثابت درخواهد آمد ( رك. برن، و نيمكوف،

خواهد عدم تعادل اجتماعي اثرات نامطلوب خود را در روحية مردم باقي گذاشته است كه هر كس مي
موضوع ، يات مردم از جانب شعراي قرن ششمبه هر طريق، به مطلوب خود برسد. دقت در توصيف روح

اند (عطار، اند و به كار خويش مشغولشناختي با اهميتي است: جملة آنها خودپرستروان
كين و خشم و قهر و غضب  .)52 ،اند (همانو در بند شراب و شاهد و دنيا گرفتار آمده  .)496،1377

گياه فتنه نزد همه كس  .)300 ،1362، و شهوت، همگان را در چاه خود اسير كرده است (سنايي
 ،1368،داند (خاقانيصفت ميم مردم روزگار خود را يوسفان گرگخاقاني ه .)81 ،روييده است (همان

و  .)325 ،همان( انديابد. مردم از خشم و ظلم اهريمن شده. و در گوهر آدمي خواص مردمي نمي)800
   .)2 ،ا مشاهده كرد (همانبايد در عدم روي نهاد تا بتوان چهرة مردمي ر

ريز اند و از برگبه خاطر اين اوضاع، اكثر شاعران اين دوره از نابودي وفا و مروت دم زده
و  655، 497، 42 ،1377(رك. عطار،  اندقضا از وفا سخن رانده درخت وفا و حامله نشدن مادر

 ،1372نظامي، و  571، 488، 440، 377 ،1362و سنايي،  87، 62، 1/42 ،1372نظامي، 
، 2 ،1368و خاقاني،  847، 2/841، 777، 772، 146/ 1 ،1376و انوري،  87، 62و  1/42
4 ،8 ،16 ،29 ،56 ،64 ،69 ،293 ،288 ،315 ،360.(  
  

  انتقاد از ريا كاري و سالوس
تزوير، سالوس و تغيير رنگ دادن و دوسيمايي از مضاميني است كه شكايت از  ،ريا و زرق
ر شعر شاعران قرن ششم ديده مي شود.  اين دو چهرگي و ريا كه در ادب فارسي آن به وفور د

انعكاس يافته، از محيط ناامن و اوضاع پريشان اجتماعي و استبداد حاكم بر جامعه مايه گرفته 
است. پادشاهان مستبدي همواره بر جان و مال و ناموس مردم فرمانروايي داشتند.  يك راه حكومت 

خود  او و نمودخداي جلوه مي ةهاي آنان بوده است. ازين رو شاه سايگيري و صيد دلبر مبناي عوام
تا اطاعت و انقياد مردم را پشت سر خود داشته  دادنشان ميرا بهترين نگاهبان احكام ديني  www.SID.ir
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باشد. در مقابل مردم نيز كه در مقابل استبداد شاهان داراي هيچ سلاحي نبودند، مجبور بودند كه 
هرج و مرج و نبودن سامان «به اطاعت كنند تا از عواقب استبداد شاهان در امان باشند.  تظاهر

ن مرجع دادخواهي همه را كا و اميد به اجراي قانون و حاكميت و ناامني و نبوداجتماعي و عدم اتّ
كرد كه يك جدار دفاعي رواني گرد خود ايجاد كنند تا به جاي آن كه به دفع حمله مجبور مي

پيش » در است ما دالانيمهر كه «براين، قضية ت حمله شوندگي را كاهش دهند. بنادازند، خاصيبپر
، 748، 663، 586، 558، 412 ،1362(رك. سنايي،  )245:1376(اسلامي ندوشن، »آمدمي

، 537، 572، 183، 187، 165، 160، 144، 66 ،1377و عطار،  1027، 975، 972، 874
 ،1376و انوري،  592، 482، 475، 459، 452، 413، 327، 289 ،1368و خاقاني،  643، 590

2/767 ،870(.  
  

  ناليفلك
رود.  نامباركي آن بسيار سخن مي و هاي فلك و شومير شعر شاعران اين دوره، از كجرويد

دانند كه كار او فقط تيغ كشيدن است و سيرتش به اهريمن اي ميقصابي شاعران چرخ را دكان
يا  نمك وساز فلك را يا بيهاي دستو همة مائده. )61 ،63 ،1368قاني، (خا شباهت دارد

  .)704 ،1362(سنايي،  دانندسراسر از نمك مي
و بيم از  هايي وجود داشت كه مردم به علت استبداد و اختناق شديدها و نارواييتبعيض

رساند انديشه مدد ميحاكميت، قدرت برخورد با آنها را نداشتند و تفكر غالب اشعري هم به اين 
 خواستندكه هر چه به مقتضاي مراد انساني نيست، به فلك نسبت دارد. شايد هم از اين طريق مي

هاي دل مجروح خود بگذارند و آرامشي به اي زميني، مرهمي بر زخمبه علت درماندگي از چاره
ها را در از ناروايي بسياري خود ببخشند. برخي از شاعران هم با زيركي خاص و گريزي ماهرانه،

و  هاها و ستممستقيم نارواييو به صورت غير گنجاندندمي و ناسزاگويي به فلك ناليقالب فلك
  كردند:را آشكار مي ها بغض

  ا كـي از پرورش و تربيت بـد گهـــرانـت  شرم دار اي فلك آخر مكن اين بي شرمي        
  چون تهي دست بوند از تـو همه پرهنـران      از تو و گردش چرخت چه هنـر باشـد پس      

  )437، 1362 ،( سنايي                                                                           
  را شـهـان عالم آراي و جـوانمـردان عالم  خطابي با فلك كردم كـه از راه جفـا كشتي       

  كه ازروي خرد باشد برايشان صدشرف سگ را  عي     مــزمام حل و عقد خود نهادي در كف ج
www.SID.ir )  517/ 2 ،1376( انوري،                                                                                   
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، 223، 96 ،1362و سنايي،  392، 371، 362، 352، 219، 154 ،1377(رك. عطار، 
 ،1372و نظامي،  240، 213، 173، 61و  57و  53 ،1368و خاقاني،  1140، 1072، 437

/ 327،2، 316، 228، 73 ،1/42 ،1376و انوري،  342، 218، 211، 208، 1/184
517،651(.  

  تسليم و جبرگرايي
هاي وحشيانه و دست به دست گشتن  هاي بسيار و هجوم در قرن ششم، به علّت ناامني

و  حاكم بودنوعي ركود فكري بر جامعه شهرها، هرگونه اختيار و عمل از مردم سلب شده و 
چون ابر نازايي بر فراز سر مردم معلقّ نگاه داشته شده و «تقدير و تسليم و جبرگرايي 

 ترين راهي كه پيش پاي وي نهاده، آن بوده است كه در برابر نيروهاي قهار، هر نوع عاقلانه
و اين موضوع كه همه چيز  .)78 ،13 76 (اسلامي ندوشن،» دست و پا زدن را بيهوده بشمارند

(رك.  مضامين عام شاعران اين دوره است شود نيز از ماورايي حواله ميبه قضا و قدر و نيروهاي 
، 93 ،1362و سنايي،  636، 554، 470، 441، 354، 167، 126، 1/76 ،1377نظامي، 

، 714، 477، 413، 317، 316، 291 ،1368و خاقاني،  942، 861، 825، 768، 767
، 47، 44 ،1377و عطار،  769، 637، 512، 228، 47، 1/41 ،1376و انوري،  886، 839
57(.  

  
  باشياغتنام فرصت و خوش

شماري، با تكرار و آب و تاب تمام،  غنيمتاغتنام فرصت و بهره گرفتن از مواهب زندگي و دم
يشه در آشفتگي موضوع نيز ر در ادب فارسي از جمله شعر شاعران قرن ششم، بازتاب دارد. اين

دهد كه مردم هميشه به فردا و  هاي اجتماعي دارد و روح ناآرام جامعه را نشان مي مرجوو هرج
شخص گاه اجتماعي وجود نداشته است و  مبين آن است كه تكيه«نيز اطمينان بودند و  آينده بي

. )110 ،1376(اسلامي ندوشن، » از آب بكشد و حقّ عمر را ادا كندبايد خود، گليم خود را 
و  656، 655، 623، 572، 388، 385، 378، 302، 235 ،1377عطار،  (رك.

و نظامي،  1104، 1034، 1009، 954، 920، 901، 880، 307، 306 ،1362سنايي،
، 236، 128 ،1368و خاقاني،  179، 26، 78، 351، 342، 329، 1/317،318 ،1377

، 187 ،1/140 ،1376و انوري،  967، 733، 665، 662، 628، 599، 594، 482، 451
2/515 ،601 ،635 ،785 ،957.(  
  www.SID.ir
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  عشق با مماليك و سادگان
دوز و نمدگر و زرگر و تيرگر و قصاب و  ورزي با مماليك و غلامان و زيباپسران كلاه عشق

ترسابچگان و توصيف خطّ و عذار آنها نيز از مضامين رايج شاعران اين قرن، حتيّ شاعران 
بازتاب اين موضوع در ادبيات، نشان از آلودگي عصر و سقوط و انحطاط  مشرب است. صوفي

اجتماعي دارد كه با تسلطّ بيگانگان بر شدت آن افزوده شده است. اين كار تا بدان حد پيش 
» فضايل«ها به اين  شده و صاحبان اين گونه خصلت» معروف«، »منكَر«رفته است كه اين 

(شفيعي  اند ستوده» فضايل«ان مانند سوزني، ممدوحان خود را، بدان اند و برخي از شاعر خويش باليده
و سنايي،  539، 529، 461، 388، 387، 196، 131 ،1377(رك. عطار، ) 244 ،1386كدكني، 

و خاقاني،  1167، 1146، 1122، 1116، 1096، 1063، 785، 713، 397، 442، 150 ،1362
  .)998، 946، 866، 520، 578، 651، 2/648 ،1376و انوري،  657، 705، 702و  708 ،1368

  
  اندوزيبهرگي از فضل و پشيماني از دانشبي

دارند كه كسب دانش و هنر موجب وبال زندگي آنان شده و  شاعران قرن ششم اظهار مي
گردد. و اين موضوع چون در  اندوزي در كار آنان مشاهده مي نوعي پشيماني از فضل و دانش

كند. از نظر آنها زمانه، لئام را  مشاهده است، ريشة اجتماعي پيدا ميها قابل  اكثر ديوان
سودي به آنها نبخشيده است و از طريق هنر و  كشد و دور، دور ناقصان است و اختر دانش برمي

توان به روزي رسيد و حتي مقررّي يك روز انسان هم از طريق دانش به دست  دانش نمي
و انوري،  862، 837، 818، 805، 752، 292، 104، 63 ،1368(رك. خاقاني،  آيد نمي

، 89، 1/86 ،1377و نظامي،  690و  687، 2/655، 327، 147، 146، 73، 1/41 ،1376
  .)1087، 1085، 611، 517، 501، 437، 441، 439 ،1362و سنايي،  640

  
  جايگاه اجتماعي زن

الايي برخوردار نيست فئودالي قرن ششم، زن، موجودي حقير است و از جايگاه و ةدر جامع
نوعي دشنام محسوب » زن«و از حقوق اجتماعي محروم است. در اين عصر مردسالار، لفظ 

شود و آواز دوك و مشغول شدن به نخ و پنبه و سوزن براي آنان كافي است. اينان بايد  مي
ورت پيوسته در معرض تنبيه مردان و در پرده، مستور باشند. زن فاقد اختيار است و مورد مش

گيري  ها در اعصار مختلف قابل پي اين گونه ناهنجاري ،گيرد. در اجتماعيات و ادبيات قرار نمي
و  597، 589، 520، 408، 406، 381، 337، 310، 291، 116 ،1377عطار،  (رك. است www.SID.ir
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و خاقاني،  1392، 2/1118و  675، 642، 492، 304، 271، 227، 1/43 ،1372نظامي، 
و  893، 884، 877، 876، 835، 809، 762، 738، 687، 324 ،318، 212، 206 ،1368

 ،1376و انوري،  916، 829، 674، 438، 513، 325، 205، 155، 95 ،1362سنايي، 
2/517 ،518 ،571 ،630 ،647 ،655(.  

كنيم، اما بسياري از موارد اجتماعي  اختصار، به ذكر همين موارد بسنده ميبه منظور رعايت 
  توان از اين طريق از متون ادبي استخراج كرد. نيز ميو سياسي ديگر را 

  هاي بحث اجتماعيات در ايرانكاستي
بحث اجتماعيات در ايران، نهالي نوپا است. طبيعي است كه هر بحث و دانش نوپايي، در 

هايي در آن مشاهده شود. بحث اجتماعيات در  ابتدا صورت كمال خود را نداشته باشد و كاستي
آموختگان اين زمينه و  زيرا دانش .هم از اين قاعده مستثني نبوده است ادبيات فارسي

گرايندگان به اين بحث در آغاز بسيار كم بودند. هنوز منابع زيادي در اين زمينه نوشته نشده 
شناسي هنر و ادبيات  هايي كه بياموزد چگونه اثر ادبي را از منظر اجتماعي و جامعه بود و ترجمه

سترس نبود. به اين علّت آثاري كه در ابتدا نوشته شد، روشمند نبود و از بررسي كنند در د
مباني نظري بسيار قوي برخوردار نبود. اين آثار بيشتر جنبة توصيفي داشتند تا تحليلي. متون 

شد، استخراج  ، اجتماعي پنداشته ميهايي را كه گرفت و انديشه ادبي، مورد بازخواني قرار مي
هاي معدودي كه  شناسانه در آن كمتر بود. در هيچ كدام از كتاب جامعه گرديد و ديدگاه مي

اي نشده كه اجتماعيات تحت تأثير  دربارة اجتماعيات در ادب فارسي نوشته شده است، اشاره
ها چندان  چه فضا و بستري در ايران شكل گرفت. برخي از مطالب مطرح شده در اين كتاب

ف عشق، ماهيت عشق، يكتاپرستي در منطق الطّير عطار، جنبة اجتماعي هم نداشت. مثل تعري
در اين گونه  .)188- 177و  162- 159 ،1381ستوده،  ،(رك ها است عشق به خدا روشني دل

ساز و تأثيرگذار بر آثار  ها، شرايط اجتماعي عصر شاعر، مقتضيات زمانه و عوامل زمينه نوشته
اي دربارة  ها حتيّ فاقد يك مقدمة يك صفحه شود و برخي از اين كتاب ناديده گرفته ميادبي 

  .)1387اجتماعيات هستند (رك. سجادي، 
خواندگان ايراني در اين زمينه و پيدايش تأليفات و  به تدريج با افزايش تعداد درس

شناسي هنر و ادبيات،  ها افزوده شد و با گسترش جامعه هاي گوناگون، بر غناي اين بحث ترجمه
تر و روشمندتري به خود گرفت و نويسندگان در اين زمينه سعي  قشكل دقي» اجتماعيات«

انديشه مؤلفّ را در بستر زمان جاي دهند و رابطة آن را با تفكر رايج، نظام حكومتي،  كه كردند
www.SID.ir
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هاي زمان و تأثير تحولات اجتماعي و اقتصادي زمان را بر اثر ادبي به نمايش بگذارند. زمينة  خواست
  ها است. از استاد شفيعي كدكني، نمونة بسيار خوبي از اين گروه كتاب اجتماعي شعر فارسي

  
  شناسي ادبيات شناسي در ادبيات) و جامعه اجتماعيات (جامعه

گاهي اوقات ماهيت اين دو يكسان در نظر در ظاهر با هم شباهت دارند و اين دو عنوان 
شناختي  محدودة مطالعة جامعه هايي بين آن دو وجود دارد و در حالي كه تفاوت ؛شودگرفته مي

هر يك متفاوت است. البته اين دو عنوان داراي مشتركاتي هم هستند. به عنوان مثال، هر دو از 
نگرند و تأثير محيط بر اثر ادبي و اين كه آثار ادبي مواد  شناختي به ادبيات مي ديدگاه جامعه

ه خواه و ناخواه ذيل هر دو هاي مشتركي است ك خامي براي مطالعات اجتماعي است، از بحث
  گيرد. عنوان مورد بررسي قرار مي

. به عنوان مثال بررسي پردازد شناسي ادبيات بيشتر به مطالعات كمي و آماري مي جامعه
مصرف سرانة كاغذ دركشورهاي صنعتي و پيشرفته، در مقايسه با كشورهاي عقب كند كه مي

ا براي هر چند نفر يك تيراژ روزنامه وجود دارد مانده چگونه است و يا در اين گروه از كشوره
هر پديدة ادبي مستلزم سه واقعيت «شناسي ادبيات  از نظر جامعه .)31 ،1387(رك. وحيدا، 

ها و خوانندگان. پديدة ادبي يك شبكة مبادله است كه از طريق يك  است: نويسندگان، كتاب
كند، افرادي  تكنولوژي ربط پيدا مي دستگاه انتقال بسيار پيچيده كه در عين حال به هنر و

شناسي ادبيات،  به عبارت ديگر، جامعه .دهد كاملاً معين را به جمعي كمابيش گمنام پيوند مي
  .)9 ،1386(اسكارپيت،  مصرف ادبيات، در مقياس جامعه استمطالعة توليد، توزيع و 

ادبي بر عهدة مردم و مصرف توليد ادبي بر عهدة نويسنده و توزيع ادبي بر عهدة ناشران 
است. اين كه ناشر بايد تصويري مناسب از خوانندگان در ذهن داشته باشد تا كار خريد و فروش 
كالاي ادبي به صورتي مطلوب انجام يابد و اين كه براي تحققّ اهداف اقتصادي بايد به قطع 

چگونگي چيني و انتخاب حروف، تعداد صفحات و تيراژ، و حق تأليف و  كاغذ، شيوة حروف
خوانندگان  دگان و آگاهي از تمايلات و انگيزةها و تصاوير براي جلب توجة خوانن استفاده از طرح

يعني مردم براي مصرف بهتر و بيشتر كالاهاي ادبي توجه و دقتّ كامل صورت گيرد، از جمله 
  گيرد. شناسي ادبيات مورد مطالعه قرار مي در جامعهمباحثي است كه 

عيات، به مطالعة محتوايي آثار توجة بيشتري دارد. وي به مطالعة متون محقق سنّت اجتما
پردازد تا از طريق آن، از نگرش اجتماعي شاعران و مسائل اجتماعي و فرهنگي و آداب  ادبي مي

شناختي  اي خاص آگاهي يابد و در پي آن است تا مصاديق جامعه و رسوم و شرايط سياسي دوره www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   224/شماره مسلسل90/پاييز و زمستان64تبريز/سال دانشگاهزبان و ادب فارسي/نشرية سابق دانشكده ادبيات   82
 

شناسي ادبيات هيچ  نمايد. البته اين بدان معنا نيست كه در جامعهرا از متون ادبي استخراج 
بلكه سخن در اين است كه در اجتماعيات، اصالت بيشتري به متن  .شود توجهي به متن نمي

(لوونتال، » شناسي ادبيات ناميد توان يكي از رويكردهاي جامعه اجتماعيات را مي«دهند.  مي
1386، 7(.  

رسان  تواند ياري گيرد، مي از اين دو قلمرو مورد مطالعه قرار مي به هر حال آنچه در يكي
شود،  شناسي ادبيات مطرح مي توان از آنچه در جامعه زمينة ديگر باشد و در اجتماعيات نمي

شناسي ادبيات، وارد مطالعات اجتماعيات  هاي جامعه ها و روش غافل ماند و اگر برخي از زمينه
شناسي ادبيات، امروزه داراي  جامعهو حوزة دي آن خواهد افزود. شود، بر غنا و نظم و روشمن

شناسي به علت گسترش روزافزون و به  اي است و اين شاخة جامعه آوران برجسته بزرگان و نام
هاي مختلف، داراي مكاتب خاص خود گرديده است. يكي از اين مكاتب،  جهت نظريات و ديدگاه

است. وي  شناس آلماني ، جامعه»لئو لوونتال«ؤسس آن است كه م» مكتب انتقادي فرانكفورت«
  :)25 ،(همان كند شناسي اين مكتب را چنين بيان مي اهداف جامعه

تجزيه و تحليل انتقادي جامعه و پي بردن به نيازهاي جامعة انساني و انگشت نهادن بر  - 1
 هايي كه براي ايجاد دگرگوني بايد از ميان بروند. نارسايي

 رسيدن به جامعة مطلوب ارائة طرق براي - 2
هاي حاكم بر جامعه و فراهم آوردن زمينة علمي براي جلوگيري از آثار  نماياندن گرايش - 3

 هاي مخربّ به تكامل انساني (مثلاً نازيسم) گرايش
 گيرند. برداري كامل قرار نگرفته و نمي كشف امكانات اجتماعي كه مورد بهره - 4
 رهايي از سلطه - 5
 ».هست«به جاي آنچه كه » باشد توانست مي«تأكيد بر آنچه  - 6

هاي متون ادبي  شناسي ادبيات، در بررسي آيا به راستي، اين معيارهاي مطرح شده در جامعه
  آيد؟ تر به كار نمي ما، جهت مطالعات اجتماعي دقيق

  
  نتيجه

توجه » اجتماعيات در ادب فارسي«به  ،هاي فرهنگي شايسته است كه براي تقويت بنيان
اشيم و احياي اين درس، در دروس دانشجويان ادبيات فارسي نيز از ضروريات بيشتري داشته ب

هاي  هاي مطالعاتي در بازخواني متون ادبي، متوجه زيبايي زيرا بيشترين جنبه .رسد به نظر مي
زبان فرهنگ،  ،ها و شرح و معني متون است. شعر و ادب فارسي ادبي، صور خيال، آرايه www.SID.ir
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حال ايراني است كه در طول هزار و اندي سال، روح ايراني را تحت  معتقدات و زبان دل و زبان
بيني او بوده است. البته اين بدان معنا  ترين شكل بيان احوال و جهان تسخير خود داشته و عالي

نبة دفاعي و ناخودآگاه نيست كه اين انتخاب، آگاهانه صورت گرفته است. روي آوردن به شعر ج
هاي سياسي جهان بود، اكنون  ه بيش از هزار سال در رأس قدرتزيرا ملتّي ك داشته است.

در معناي پيشين و بيرون كردن بيگانگان و حفظ » استقلال«درهم ريخته بود و نگريستن به 
پذير نبود و اقدام به اين كار به معني اضمحلال كامل  مرزهاي سياسي و تشكيل حكومت امكان

ر روي آورد و امپراتوري فرهنگي را بنياد نهاد. موضوع از اين رو در واكنشي دفاعي به شع .بود
هم به گشت و گذار در جامعة ايران از طريق متون ادبي » اجتماعيات در ادب فارسي«

هاي فكري ناشي از  فراز و فرودهاي تاريخي و فرهنگي ايران، چرخش بدين ترتيب،پردازد و  مي
تاريخي بر پيكر ايراني آمده، هاي سخت  هايي كه در آزمون تحولات اجتماعي، زخم

برانداز، روي  سوز خانه هاي فرهنگ هاي خوش و ناخوش نياكان ما در برابر طوفان العمل عكس
ها،  ستيزي و ...، اميدها و يأس هاي ناپويا مانند جبرگرايي، تسليم و ريا و عقل آوردن به انديشه

  .شودميبلور ادبيات نمايانده  ها و معتقدات در المثل ها و ضرب ها و افسانه و آيينآداب 
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